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یادداشت

شــما البته خردمند هســتید. چون مسئول هستید. 
خردمنــد می تواند حکیم باشــد، یعنــی طبیب حوزه 
مسئولیت خویش و صاحب حکمت باشد. یعنی علم 
و عقل رســیدن به واقعیت و حقیقت را بداند. من اما 
نه. چون شهرنشــین ساده ای بیش نیســتم؛ یعنی نه 
فرزانه و نه دانشــمند و نه صاحــب معرفت که همه 
این اوصاف از آنِ حکماست. اما شنیده ام حکمت ورزی 
حکما و پیشــرفت در حکمت موجب کاهش  تندی و 
تلخی در هر موضوعی می شود آن سان که روز و شب 
ما مردمان مطیع و محجوب تبدیل به کارزار نبرد تن به 
تن و جنگ های شدید لفظی و بی پایان نشود تا جمعیتی 
قابل تأمل از ما کارمان به روان شــناس و کلانتری نرسد. 
اما و متأســفانه اغلــب این گونه نیســت یعنی زندگی 
روزانــه ما سرشــار از اتفاقات عجیــب و برخوردهای 

تصادفی و گاه از پیش   طراحی شده است. 
انتظار ساده این یادداشت از حکما این است حالا که 
پاییز خرم آمده و نرمه نســیمی سرک می کشد، تدبیری 
بیندیشید تا اندک فراغتی حاصل  آید تا شنونده بی دغدغه 
نغمه خوانــی پرندگان باشــیم؛ مثلا مــن همین جا که 
نشسته ام در ایوانی بی بضاعت با دیوارهای آجری پیر یا 
آقا  یا خانمی که شما باشید در همان جایی که در تبسم 
و تماشــای مهتاب هســتید، حالتان شاعر شــود و برای 
دقایقی فاصله بگیرید از این روز و روزگار پریشــان احوال 
که بی اختیار عاشق شــوید؛ یعنی یادتان بیاید مهم ترین 
فضیلــت، دوست داشــتن اســت. نکته قابــل تأکید اما 
پرندگان نازنین باید بدانند این درســت که همه آسمان 
جولانگاه آنان و همه زمین می تواند آشــیانه آنان باشد 
اما حق ندارند همچون ما مردمان این ایام اغلب گرفته 
ســردرگم و ســردرگریبانیم، روی کلاهمان که سرپوش 
سر از آفتاب سوزی است، آشــیانه بسازند. اصلا شاید ما 
تعمدا به خاطر برخی دوســتان کمی نادوست که اتفاقا 
همیشه با ما هم خنده هستند، کلاه سرمان گذاشته ایم تا 
دوباره کلاه سرمان نگذارند. بنابراین پرندگان نازنین تر از 

بهار نباید فکر کنند روی کلاه یا سرشــانه پالتوی آویخته 
به بند کهنگی به جای مترسک  یا لنگه کفش گم شده ما 
می توانند آشیانه بســازند. نه حق چنین کاری را ندارند. 
درست اســت ما بی خردیم و حکیم نیستیم اما بی خبر 
نیســتیم و می دانیم پررونق ترین کســب وکار این روزها 
کلاهبرداری و کلاه گذاری است.  آمار چک های برگشتی 
مثلا ۹میلیون و ۶۰۰  هزار برگ به مبلغ هشــت هزارو۷۰۰  
میلیارد تومــان، هر کبوتری و کفش دوزکی را وسوســه 

می کند چه برسد به کرکسانِ در پی طعمه. 
یک پرسش ســاده از حکما؛ آیا دیگر حال وحوصله 
حکمت ورزی ندارید که ما بی خردان از دســت خودمان 
خســته شــده ایم تا جایی که برخی از ما حتی از شنیدن 
نغمه بلبل و جیک جیک گنجشــک هم گذشته ایم و از 
بلندای درختی یا از بالابلندی پلی ســرریز می شــویم تا 
صفحه حوادث روزنامه هــا را قرمزتر کنیم؟ اصلا آیا ما 
جزء آن گروه از مردمانی هستیم که چون حکیم نیستیم 
پس خود را جدی نمی گیریم، پس فرهنگ و تاریخ خود  
و مواهب آن را فراموش کرده و از دوست داشتن یکدیگر 

صرف نظر کرده ایم. 

حکما، پرندگان و مردمان محجوب لنگ نمي پوشیم 

آقاي ولایتي در گفت وگو با ایســنا، چهار، پنج روز  �
پیش، مــردم ایران را به پیروي از مردم یمن تشــویق 
کرده است. او که به مناسبت هفته دفاع مقدس سخن 
گفتــه، به رفتارهاي ترامپ اعتراض کرده و با توصیف 
ترامپ به عنــوان یك «هفت تیرکش افسارگســیخته 
و کابوی آمریکایی» گفتــه: «این مرد (ترامپ) مخبط 
(پریشــان عقل) کاباره دار، کازینودار به جان دنیا افتاده 
اســت و در این شرایط چاره این است که به فکر خود 
باشیم و به هیچ کس و هیچ کشوری اطمینان نکنیم، 
مگر اینکه اطمینان قطعی داشته باشیم». اما نکته اي 
از ســخنان او که توانســت خوانندگان این مطلب را 
بهت زده کند، این جملات است: «از یمنی ها یاد بگیریم 
که چگونه در برابر تهدید و تحریم مقاومت می کنند. 
به جای لباس، لنگ می بندند و اسلحه به دست دارند 
و چند تکه نان خشک دستشــان است، با پای پیاده و 

سعودی ها از دست اینها عاجز شده اند».
واکنش هــاي ابتدایــي و احساســي بســیاري در 
شــبکه هاي اجتماعــي، اشــاره به ۳۸ شــغل، خانه 
سعدآباد، ماشین گران قیمت و حتي برخي به ویزیت 

۷۰ هزارتوماني اش بود.
بســیاري با توجه به جایگاه ایشان به عنوان عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، این سؤال را مطرح 
کردند که آیا این ســخنان حکایت از سیاست روزهاي 

آینده نظام و کشور دارد؟
اما برخــي دیگــر انتظاراتي را مطــرح کردند که 
از مســئولان نظــام داشــتند. هرچنــد در ایــن مدت 
بارهاوبارها مســئولان از سختي هاي پیش رو گفته  اند 
و اینکه باید اشــکنه بخورند یا اینکــه فقط دو وعده 
در روز غذا بخورند، اما شــاید هیچ مسئولي به اندازه 
ایشان نتوانست سختي راه را به صورت عریان ترسیم 
کند. ایشــان از نان خشــك و لنگ مثــال آورد، بدون 
درنظرگرفتن اینکه چقدر شناختش از شرایط واقعیت 
متفاوت اســت؟ واقعا این چه شــیوه وعــده  دادن به 
جامعه  است؟ چه کسی آرزو یا انتظار دارد سرنوشتي 
مانند یمن نصیب ایران شــود؟ مردمي که رفتارهاي 
هیجاني شان در این دو ماه گذشته نشان از نگراني شان 
داشــت. انگار فراموش کرده که اولین نکته در دعوت 
به مقاومت، روحیه دادن اســت. تمام آن هشت سال 
مقاومــت جانانه در جنــگ تحمیلی را اگــر در نظر 
بگیریم این نکته را کاملا درمي یابیم. براي مردم ایران 
که سال ها تجربه دفاع مقدس را داشته اند، فرماندهان 
موفق ماننــد همــت و باکري، صحنه هــاي حضور 
مقــام معظم رهبری و مرحوم رفســنجاني در جبهه 
به یادماندني اســت. آنان در لحظات ســخت همراه 

رزمنده ها و مردم بودند.
نکته بعدي این اســت که مگر نباید خود ایشان و 
دیگر مســئولان گام اول را بردارند تا بقیه همراه آنها 
شــوند؟ مگر پیشــروبودن جزء رموز سیاســت مداري 
نیســت؛ چه در زمان حضرت علــي (ع) و چه اکنون 
و با شــیوه هاي مدرن؟ مگر مي شــود مسئولي خود 
این گونه زندگي نکند، ولي انتظار داشته باشد که مردم 
از سخنانش حمایت کنند؟ خود جناب ولایتي توانست 

در کمپین فرزندت کجاست واقعیت را بگوید؟ 
به هرحال این انتظار از ایشــان هســت که حداقل 
از خودش آغاز مي کرد و از سمت هایشــان اســتعفا 
مي داد. یا لاقل از اطرافیان خود درخواســت مي کرد. 
حتما همان طور که در شــبکه هاي اجتماعي مطرح 
شده است  این کمپین را مسئولان مي توانند خودشان 
آغاز کنند و اگر واقعا راه حل  در لنگ بستن و نان خشک 
خوردن اســت، بســم االله! امــکان ندارد کســی مانع 
پیوســتن صاحب منصبان به این کمپین/ پویش شود. 
آن طــور که مي دانیم، قبلا از عنوان ساده زیســتی هم 
استفاده می شد. به هرحال قطعا زندگی طبقات پایین 
به اندازه کافی دشــوار شــده است که نیازی به چنین 
درس هایی نداشته  باشــند. انتظارات ساده اي از آقاي 
ولایتي مطرح مي شــود؛ از خودش آغاز کند، لیســت 
اموال بدهد، از شغل هایش  استعفا دهد و راه را براي 
جوانان باز کند، اما شــاید مهم تر از همه این است که 
در نظر داشته باشیم هیچ کس نباید براي ایران آرزوي 
یمن شدن داشته باشد و نخواهد چنین سرنوشتي براي 

کشورمان در راه باشد.
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کارتون خواب

پناه جویان

آنگ ســان ســوچي، شــخصیت شناخته شــده 
برمه اي، برنــده جایزه نوبل اســت، اما هنگامي که 
مســلمانان روهینگیایي محل خشونت و نسل شکي 
قرار گرفتنــد، هیچ اعتراضي نکــرد. به تازگي کانادا 
جایــزه اي را که بــه او به عنوان فعــال صلح داده 
بــود، پس گرفت. بســیاري نیــز به جایــزه نوبل او 
اعتراض کرده  انــد و درخواســت پس گرفتن جایزه 
او را داشــته  اند. با تمــام نگراني ها و همراهي هایي 
که ســازمان ملل براي بهبود وضعیت پناهنده هاي 
مســلمان روهینگیــا در بنگلادش انجــام مي دهد، 
دورنماي روشني در برابر آنها قرار ندارد. در این میان، 
زنان مســلمان که از خشونت، آتش، تجاوز و... زنده 

مانده  اند، روزگار تلخي را سپري مي کنند.
عایشه بیگم، از پناهندگاني است که همراه شش 
فرزندش در یکي از چادرها زندگي مي کند. هنگامي 
که گزارشــگر به دیدار او رفته بود، باران سیل آسایی 
مي بارید و صداي بلند رعدوبرق آنها را مي ترســاند. 
بیوه روهینگیایي مي گوید: «این تنها یک توفان است، 
اما شاید همه ما را از بین ببرد». او گفت: «این باران ها 
مانند شــلاق بر سقف خانه هایمان فرود مي آید. من 
براي فرزندانم مي ترســم»؛ البتــه او به کودکانش 

دلداري مي دهــد: «ما در 
رحمت خدا هستیم».

یکي  ۴۵ســاله  عایشه 
از صدها هزار نفر از زنان، 
اســت  مرداني  و  کودکان 
که از تابستان گذشته براي 
مرگ بار  از خشــونت  فرار 
در میانمــار فــرار کــرده 

اســت و در معرض سیل و آفتاب در بزرگ ترین مرکز 
پناهندگي بنگلادش زندگي مي کند. حمیده خاتون، 
۲۵ســاله، در یک کلبــه بامبو و پلاســتیکي زندگي 
مي کند که با کیســه هاي شن و ماســه و ریشه هاي 
درخت محاصره شده اســت. او مي گوید: «هرآنچه 
را که مي توانســتیم براي امنیت انجام دادیم، اما ما 

وحشت زده ایم. ما نیاز به کمک داریم».
 واقعیــت براي برخــي از حاضــران در پناهگاه 
تلخ تر اســت؛ حتي به یك عمر مي رسد. حداقل ۱۰ 
میلیون نفر در سراســر جهان هیــچ ملیتي ندارند و 
در نتیجــه مواجهه با موانــع و نابرابري ها را تجربه 
مي کنند. روهینگیا بزرگ ترین گروه بدون سرپرســت 
اســت. آنها چند نسل در میانمار متولد شده و بزرگ 

شده  اند، اما هیچ جایگاهي نداشته  اند.
دبیــرکل ســازمان ملــل متحد و رئیــس بانک 
جهاني بــراي کمک به تقریبا یــک میلیون پناهنده 
روهینگیایي به اندونزي ســفر کرده اند. قرار اســت 
کمکی ۹٫۵میلیاردي انجام شود، اما تنها ۲۶ درصد 

آن تأمین شــده اســت. این هیئت همچنین با زنان 
و دخترانــي که فرار کــرده بودند، ملاقــات کردند؛ 
زناني که دچار صدمات دیوانه وار خشــونت جنسي 
شــده اند. از زمان آغاز بحران، هزاران نفر از نوزادان 
در شــهرک هاي پراکنده در جنوب شرقي بنگلادش 
متولد شده  اند و بسیاري از مادرانشان هیچ شناختي 

از نحوه مراقبت از کودك ندارند.
امــا برخي از این افــراد فارغ از امکانــات اولیه، 
خواسته ها و نگرش دیگري دارند؛ چراکه این روزگار 
تلــخ به اعتقاد «گل زهرا» ۹۰ســاله از همان دوران 
کودکي اش آغاز شــده و هنوز هم به پایان نرســیده 
اســت. آنها حقوق و آزادي هاي اولیه نداشــته اند. 
اکنون او در کنار چهار نسل از خانواده اش در اردوگاه 
زندگي مي کند و مي گوید: «عمــرم پر از غم و اندوه 

بوده است».
پســر گل، الي احمد، ۵۳ساله، توضیح مي دهد: 
«مــا نمي توانســتیم آزادانــه حرکــت کنیــم، مــا 
نمي توانستیم همسایگانمان را ببینیم. درد و رنجمان 
تحمل ناپذیر بوده و هســت. ما کشاورزي مي کردیم، 
اما نمي توانستیم براي فروش آنها به بازار برویم. ما 
دچار محدودیت رفت و آمد هستیم، حتي نمي توانیم 
در  شــبانه  را  شــمعي 
بســوزانیم.  خانه مــان 
مــا بــه بانك دسترســي 
نداشتیم. ما کاملا فیزیکي 
زندگي کردیــم، فقط زنده 
مانده ایــم، اما گاهي آنچه 
که ما در یک روز به دست 
اینکه  بــرای  می آوردیــم، 

زنده بمانیم کافي نبود».
حالا آنها مي خواهنــد قدمي رو به جلو بردارند؛ 
مي خواهند بخشــي از کشورشان باشند، اگر فرصت 
داشته باشــند. یکي از آنان مي گوید: «یک روز از ۲۴ 
ساعت ساخته شده است، اما من در طول زندگي ام 

حتي پنج دقیقه هم صلح نداشته ام».
محمد ســیدجعفري، ۲۵ســاله معلم اســت، 
اما بدون حقوق اساســي. او حتي قــادر به ثبت نام 
یک دانش آموز نیســت. او مي گوید: «فقط در خانه 
درس خوانــدم، حالا هــم مي خواهم بــه دیگران 
یاد بدهم، اما امکان ندارد». او مأیوســانه مي گوید: 
«من امیــدم را از دســت داده ام». تنها راه آنها پس 
از حملــه به روستایشــان فرار بود. این چهار نســل 
در بنــگلادش هرگز زندگي واقعي نداشــته اند. الي 
احمد یکي از این افراد مي گوید: «مي خواهم صداي 
من شــنیده شــود. من مي خواهم صلح بازســازي 
شــود و من شــهروندي را آغــاز کنم؛ شــهروندي

 کلید زندگي است». 

به دنبال 5 دقیقه صلح

پشت و روی واقعیت
شمــاره  �چهــاردهمـــین 
هــنروتجــربه»  «سینــــمای 
منتشــر شــد. در این نشــریه 
کــه امیرحســین علم الهــدی 
مدیرمســئول و کیوان کثیریان 
ســردبیر آن اســت، عــلاوه بر 
نقد و بررســی فیلم هایی که اکنون در اکران گروه هنر 
و تجربــه روی پرده اســت، نگاهی نیــز به فیلم های 
«لیلی با من اســت» به کارگردانی کمال تبریزی شده 
و کتاب «کیارســتمی، پشــت  و روی واقعیت» نوشته 
یوســف اســحاق پور معرفی شده اســت. میزگردی 
با حضــور کارگردان هــای فیلم های کوتاه تابســتان 
از دیگــر بخش هــای این شــماره اســت. فیلم های 
«رزم آرا؛ یک دوســیه مسکوت»، «ترومای سرخ»، «دو 
لکــه ابر»، «اجباری» و «فرشــاد آقــای گل» از جمله 
آثار ســینمایی هســتند که منتقدانــی مانند همایون 
امامی، عزیزاالله حاجی مشــهدی و پیــروز کلانتری در 
این شــماره ماهنامه به آنها پرداخته اند. «ســینمای 
هنروتجربه» مهــر ۹۷ در ۱۶۴ صفحه ۱۰ هزار تومان

 قیمت خورده است.

پیشخوان

پرنده آبی

پیشنهاد

آنگاه هفتم
شماره هفتم «آنگاه» با موضوع «خیام؛ شاعر اکنون» منتشر شد. این 
شــماره به عمر خیام، فیلسوف، ریاضی دان، ستاره شناس و شاعر ایرانی

اختصاص دارد. 
آرش تنهایی در ســرمقاله این شماره نوشته: «جامعه ناامید جامعه 
محکوم به زوال اســت؛ جامعه ای که در آن رشــدیه ها و بهمن بیگی ها 
معلمــی نمی کننــد؛ آدمیت ها و یارشــاطرها نمی نویســند؛ باکری ها و 
دوران ها از مرزهایش دفاع نمی کنند؛ کیارستمی ها و فرهادی ها برایش 

افتخار نمی آفرینند؛ جامعه ناامید جامعه محتضر است؛ بیماری که فقط مرگ خود 
را انتظار می کشــد. ما امیدواران کم شــماریم. ابزار و امکاناتی نداریم جز دست ها و 
قلم هایمان. ما بی آنکه کاره ای باشــیم، خودمان را مقصر وضع موجود می دانیم. ما 

تأثیر داریم، هرچند کم؛ دوســتانی داریم که می توانیم پژواک صدای هم 
باشــیم. آنگاه می توانیم بی شمار باشیم». آنگاه در این شماره با گفتار و 
نوشــتاری از آیدین آغداشلو، داود ارســونی، انیس باتور، هادی بکاییان، 
مریم پالیزبان، شیرین تقی نژاد، کاووس حسنلی، احسان رضایی، داریوش 
شــایگان، تورقای شــفق، فریدون شهبازیان، حســین گنجی، سیدعباس 
صالحی، فاتح صهبا، آستیاژ ضیایی، هادی طباطبایی، آرش طبیب زاده، 
حســین عصاران، بهروز غریب پور، فرزانه قبــادی، عباس کاظمی،  پری 
ملکی، ضیا موحد، مجتبی موسوی، امیر مولایی، شهروز مهاجر، محمد 
میرزاخانی، لیلا نصیری ها، گیزلا وارگا ســینایی، مریم هاشم پور، علیرضا هاشمی نژاد 
و زینب یونســیان و به ســردبیری آرش تنهایی و دبیر تحریری حسین گنجی در ۲۴۰ 

صفحه  به چاپ رسیده است.

 فریدون صدیقى

دور دنیا

اواخــر دهــه ۱۹۴۰ و در دنیای ویران شــده از 
جنگ جهانی دوم، گروهی اســتثنائی از متفکران 
آینده نگــر گرد هم آمدنــد تا بــرای دنیایی جدید 
نهادی تازه (ســازمان ملل متحــد) را پدید آورند. 
دین ایکســون، وزیر امور خارجه اسبق آمریکا، دو 
دهه بعد درباره آنان و اقدام شان گفت که این کار 
مانند «خلق زمان حال» بود. او اشــتباه نمی کرد. 
جامعــه بین المللی به این درک جدیدی دســت 
یافتــه بود که نمی توان ســوای از دیگران به رفاه 
واقعی دست یافت و سعادت و رفاه انسان ها باید 

مشترک باشد تا مستمر بماند. 
در اوایل قرن حاضر اتفاق مشابهی افتاد و ۱۹۱ 
کشور عضو ســازمان ملل متحد با اهداف توسعه 
هزاره موافقت کردنــد و بیش از صد میلیارد دلار 
برای کمک به کشــورهای در حال توسعه در نظر 
گرفتنــد و صندوقــی جهانی برای مبــارزه با ایدز، 
ســل و مالاریا تأســیس کردند و همچنین سازمان 
بین المللــی تســهیلات مالــی برای ایمن ســازی 
(IFFIm) را پدیــد آوردنــد. IFFIm تــا این زمان 
بیــش از پنج میلیــارد دلار جذب کــرده و امکان 
واکسیناســیون ۶۴۰ میلیون کودک را پدید آورده و 
بیش از ۹  میلیون نفر را نجات داده است. به تازگی 
نیز جامعــه بین المللی درباره  «اهداف توســعه 
پایدار» (SDGs) تا ســال ۲۰۳۰ به توافق دســت 
یافته و توافق نامه اقلیمی پاریس ۲۰۱۵ برای حل 

بحران های اساسی جهانی امضا شده است. 
بااین حــال، در جهانــی که تغییــرات فناوری 
خیلــی ســریع اتفــاق می افتــد و انطبــاق با این 
تغییرات دشــوار و زمان بر اســت، وقت آن است 
که آموزش وپرورش نیز بــه «لحظه تحول عظیم 
و بی ســابقه» برسد. باید اطمینان حاصل کنیم که 
۲۶۰ میلیون کــودک که درحال حاضر مدرســه و 
امکان تحصیل ندارند، به آموزش وپرورش دســت 
یابنــد و علاوه بر آن خود را بــرای انقلاب چهارم 
صنعتی و تأثیر اجتماعی و اقتصادی فناوری  های 

جدید در فقیرترین کشورهای جهان آماده کنیم. 
جامعــه جهانــی پیشــرفت هایی در جهــت 
تضمیــن کیفیت آموزشــی جهانی تحــت برنامه 
«اهداف توســعه پایدار ۴» داشــته است. افزایش 
کمک هــای دوجانبــه بــرای اهداف آموزشــی و 
تعهــدات بی ســابقه کشــورها بــرای اختصاص 
منابع داخلی بیشــتر بــه آمــوزش در کنفرانس 
«برنامه همــکاری جهانی برای آموزش وپرورش» 
در اوایــل امســال از جمله این پیشرفت هاســت. 
برنامــه ای با عنوان «آموزش وپــرورش نمی تواند 
صبر کند» نیز برای پاســخ به مشــکلات ضروری 
و شــرایط بحرانــی در ایــن حوزه در نظــر گرفته 

شده است. 
به هرحــال، ارائه آموزش کیفــي براي همگان 
امروز بیشــتر از زماني که «اهداف توســعه پایدار 

۴» تصویب شــد، اهمیت یافته و به چالشی تبدیل 
شده است. درحال حاضر ۷۵ میلیون کودک درگیر 
جنگ ها و مناقشــات و بحران های انسانی هستند 
و نیاز به حمایت آموزشــی دارند. فقط یک چهارم 
از کودکان پناهنده به امکانات آموزش متوســطه 
دست می یابند و فقط یک  درصد امکان تحصیلات 

عالی پیدا می کنند. 
به علاوه پیش بینی شــده اســت که حدود ۴۰۰ 
میلیون کودک در جهان امــکان تحصیل بیش از 
تحصیلات ابتدایی را نخواهند یافت و بیش از ۸۰۰ 
میلیون نفر- نیمی از دانش آموزان جهان- به سن 
بلوغ می رســند بدون آنکه بتوانند واجد شرایط و 

صلاحیت های نیروی کار مدرن باشند. 
وظیفه بسته شــدن این شــکاف ها را نمی توان 
فقط برعهده کشورهای فقیر گذاشت. هر ساله ۱۲ 
میلیارد دلار کمک های آموزشی در سراسر جهان 
پرداخت می شــود. اما حتی اگر همه کشــورهای 
کم درآمــد و با درآمد متوســط پاییــن هزینه های 
آموزش وپرورش خــود را دو برابر کنند و عملکرد 
خــود را آن قدر بــالا ببرند کــه به کشــورهای با 
درآمد بالا برســانند، هنوز هــم یک خلأ مالی چند 

میلیارددلاری وجود دارد. 
از همین رو، اکنون تلاش های مهمی در جهت 
تقویــت و گســترش برنامه هــای کمــک موجود 
تأمین  صورت می گیــرد. «کمیســیون بین المللی 
فرصت های آموزشــی جهانی» -همــراه با بانک 
جهانی و دیگر وام دهنــدگان چندجانبه، تعدادی 
از زیرمجموعه های ســازمان  ملل متحد، «برنامه 
همــکاری جهانــی بــرای آموزش وپــرورش» و 
«آموزش وپرورش نمی تواند صبر کند»- برنامه ای 
برای پرکردن شــکاف تأمین مالــی خارجی ارائه 
کرده اســت. هدف این اســت که تا ســال ۲۰۳۰، 
صندلی هــای کلاس در اختیار ۲۰۰ میلیون کودک 
نیازمند قرار گیرد. در این طرح یک نهاد مالی جدید 
دو میلیــارد دلار از کشــورهای اهدا کننــده جذب 
می کند و هشــت میلیارد وام اضافی از بانک های 
توسعه چندجانبه تأمین می کند و به ازای هر دلار 
کمک اضافی حــدود چهــار دلار در منابع جدید 
برای آمــوزش آزاد هزینه خواهد کرد. این طرح از 
حمایت بانک جهانی، سازمان ملل متحد و تمامی 
بانک های بزرگ توسعه منطقه ای برخوردار است. 
این نســل فرصتــی در اختیــار دارد تــا وعده 
آموزش عالی برای همه محقق شــود، به شــرط 
آنکه مــا وجوه مورد نیاز بــرای ارائه یک صندلی 
در کلاس برای هــر کودک را فراهــم کنیم. برای 
رســیدن به ایــن هــدف، جوانان و ســازمان های 
غیردولتــی باید از رهبــران جهــان بخواهند که

 اقدام کنند. 
ما دیگــر نمی توانیم و نبایــد دنیایی را تحمل 
کنیم که در آن فقط برخــی از جوانان فرصت آن 
را داشــته باشــند که قابلیت های بالقــوه خود را 
محقق کنند. همه مردم حق دارند اســتعدادهای 
خود را به منصه ظهور برسانند و رهبران سیاسی 
کشــورها وظیفه دارند هــر مانعی را از ســر این 

راه بردارند. 

یک صندلى در کلاس براى هر کودك

 گوردون براون
 نخست وزیر سابق انگلستان

گیسو فغفوري

 جیمز فرابر

 محمد درویش

امروز  باید چگونه رفتار کنیم؟

۱. دست کم نسل امروز ایران، چنین تورم شتابناکی 
را بــه یاد نــدارد. حتی در دوره جنــگ تحمیلی هم 
سابقه نداشته که قیمت اجناس مورد نیاز مردم چنین 
افزایــش یافته و از ارزش پول ملی، این گونه کاســته 
شــود؛ رخدادی که علاوه بر تشــدید مــوج ناامیدی، 
نگرانی و افســردگی، خیلی ها را به سوی قفسه های 
فروشــگاه ها هدایت کرده تا بیش از نیــاز خود، کالا 
احتکار کنند. اینک وظیفه ما کنشگران جامعه مدنی 

و به ویژه فعالان حوزه محیط زیست چیست؟
۲. مهم ترین انتظار از حاکمیت و دولت این است 
که با مردم پیوسته گفت وگو کرده، واقعیت را شفاف 
اعلام کنند و بگویند: طرح و برنامه آنها برای مقابله 

با گرانی دقیقا چیست؟
۳. به هیچ وجه به انتشــار اخبــار ناامیدکننده در 
شبکه های اجتماعی اقدام نکرده و درعوض بکوشیم 
با ارائه مســتنداتی از رفتارهای همدلانه و یاری های 
بی منت مــردم، روحیــه جمعــی را در برابر حمله 

تروریستی اقتصادی دونالد ترامپ حفظ کنیم.
۴. دولت برای صرفه جویــی و حمایت عملی از 
اقتصاد مقاومتی، از کارمندان خود بخواهد تا آنجا که 
می توانند به جای تردد با خودروهای دولتی و مصرف 
سوخت، از وســایل حمل ونقل عمومی یا دوچرخه 

استفاده کنند.
۵. آموزش وپــرورش و وزارت علــوم بــا صدور 
بخش نامه و هماهنگی با پلیس راهور و شهرداری ها، 
دانش آموزان، دانشــجویان و کادر خود را تشویق به 

استفاده از دوچرخه کنند.
۶. روحانیون جامعه آشــکارا مــردم را دعوت به 
ساده زیستی و استفاده از دوچرخه کرده و خود مانند 
امام جمعه تبریز از اتوبوس شــرکت واحد برای تردد 

استفاده کرده یا رکاب بزنند.
۷. رســتوران های دولتی و دانشگاه ها و مدارس 
دســت کم دو روز در هفته از پخــت غذاهای حاوی 
پروتئیــن حیوانی خودداری کننــد و درعوض با ارائه 
غذاهای متنوع گیاهی، کشور را مهیای شرایط بحرانی 
در حوزه آب و مدیریت انتشار گازهای گلخانه ای کنند.
۸. عرضــه رایــگان کیســه های پلاســتیکی در 
فروشــگاه ها ممنوع اعلام شــده و مردم تشویق به 
استفاده از کیسه های پارچه ای چندبار مصرف شوند.

۹. حاکمیــت باید از هر نوع رفتاری که تنش های 
امنیتی را افزایش و نشــاط را کاهش داده ممانعت 
کرده، از رســانه ملی بخواهد بر محتوای برنامه های 
شاد خود افزوده، اجازه برگزاری کنسرت های موسیقی 
در همه شــهرها داده شــود و حضور خانواده ها در 

ورزشگاه ها توصیه شود.
۱۰. ما باید به تمامیت خواهان کاخ سفید و تل آویو 
نشــان دهیم که شــما نمی توانید شــاهد فروپاشی 
عزت، اقتدار، شــادی و اســتقلال مردم ایران باشید. 
ما مقاومت خواهیم کرد و دوران شــکوهمندانه تری 
نمایــش بــه  را  ملــی  همدلــی  و  ســازندگی  از 

 خواهیم گذاشت.

نگاه سبز


